
 مطالعات ادبیات روایی 

 8931پاییز و زمستان ، دومی ، شمارهاولسال 

 با شعر کلاسیک مقایسهدر  یوشیجنیماروایی ـ  ی وصفیبازنگری نظریه

  (غزلیات شمس مورد مطالعه)

  نوع مقاله: پژوهشی

(91-22)  

 2زهرا نوری       8فاطمه مدرسی
 چکیده     

در تغییر شعر کلاسیک و ایجاد شعر نو است.  یوشیجی نیماترین نظریهمهم ،شعر« وصفی ـ روایی»مدل 

روایت حرکت کرد. اما  به وصف از و نوآوری به سنت ادبیات معاصر از ی این مدل،در برآمد ارائه

شعر کلاسیک به ویژه غزل را ، بر مبنای این مدل نیما در آغاز راهنماید این است که آنچه قابل تأمل می

 گویی است؛روایتی وجود ندارد و آنچه هست قصه ،ذهنی تلقی کرد و اذعان داشت در غزل کلاسیک

ی عینیت در بر مسألهاو تأکید  دهدمی ی او در ارتباط با شعر کلاسیک نشانحال آنکه بازنگری نظریه

به  ؛شود تأثیر ذهنیت هستند، نادیده گرفتهدلالت ضمنی و زمان روایت که تحتشده باعث وصف، 

در این مقاله با  .گویی استنبینیم و صرفاً داستاساختار روایی نمی اوی در اشعار اولیه ،همین دلیل

 ینتیجه است.شده مقایسهمولوی ر او با غزلیات شمس اشعاـ روایی نیما،  هدف روشنگری مدل وصفی

 توانسته مطابق با مدل وصفی ،ها گرایی در برخی غزلمولوی با همان ذهنیت بیانگر این است کهمقایسه 

بر عینیت که با تأکیدی شاعری های آغازین نیما در دهه به روایت نزدیک شود.یی گوروایی از قصهـ 
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
گرایی روی به ذهنیت ،اشدر نظریهتجدید نظر ی راه با اما در میانه ،از روایت به دور است ،داشته

 هایسال در اشعار بعد ازهای آن نمونهروایت نزدیک شود که  است بههتوانستدر این زمان  وآورده 

 .شوددیده می 8921

  : مدل وصفی ـ روایی، نیما، غزلیات شمس، روایت، عینیت، ذهنیت.های کلیدیواژه     

 مقدمه .8    

 های تمثیلـی است که در ادبیات ما حضور دارد و اغلب با عنوان داستانترین نوع شعر روایی از قدیمی غزل

دهنـد ... و  هایی هستند کـه در زمـان رم مـی   ترین مفهوم، داستانها در سادهروایت» .استقصه از آن یاد شده و

وارگی داستانبا مدل های فراوانی نمونه .(21ـ 21: 1911 )آسابرگر، «.کندداستانی را نقل می ی کسی است کهاور

ـ اسـت   گـویی که جدا از قصـه ـ عنصر روایت را   حداقلیدرصد اما  ،نداهعصر رودکی تا به امروز سروده شداز 

 استآمده شعر رودکیاین ساختار روایی در  چنان که ؛هستند پذیر تحلیلبا عناصر داستانی صرفاً مابقی و  دارند

، در غـزل خاقـانی   است وگو گفت یهدربردارند آن که ییافته شکل تکامل و (112: 1916 منصوری، )روحانی و

ایـن رونـد    .اسـت صـابب   آن هم در شعر سعدی، مولـوی، حـافو و   اوجو  (93: 1913 شود )ایشانی،   دیده می

 .ادامه داشت تا اینکه در جریان شعر نو توسط نیما دگرگون شد نیز تا ادبیات معاصر ،غزلدر پردازی داستان

گذاری شعر نو را به نـام  شعر، بنیان یی ادبی خود مبنی بر تغییر همه جانبهبا ارابه دادن نظریهنیما زمانی که 

: 1919 )یوشـیج،  دانسـت  هافرم ترینکاملرا  آن، کرد تأکید نقالی و سراییداستان اهمیت بر نمود وخود تثبیت 

 د.و ایجـاد شـعر نـو ارابـه دا    کلاسیک ییر شعر مبنی بر تغمدل وصفی ـ روایی  با عنوان ی خود را نظریه ( و111

 به دقیق ساختمان و فرم با ،اشعار گونه این در شاعر»ساختار روایی در شعر است که  یمدل وصفی روایی نوع

 ـ طبیعی( افعال )بیان دکلماسیون گفتگو، با را آن و پردازدمی عینی هایپدیده وصف  عناصـر  ملازم که داستانی 

داند کـه حالـت   خود را نخستین کسی میاو  .(11 :1931 )ارجی، «.سازدمی نزدیک روایت به اند  ـمکان و زمان

در قضـاوت در   است که در شعر کلاسـیک وجـود نـدارد. او   ی را در شعر فارسی به وجود آوردهوصفی و روای

تصـنعی اسـت کـه بـه     تمامی اشعار قدیم مـا یـک حالـت    »گوید: میچنین ی خود مورد شعر کلاسیک و نظریه

-این است که هر وقت شـعری را از قالـب   است؛خود با موسیقی، این حالت را یافتهی انقیاد و پیوستگی واسطه

ام که شعر فارسی را از ایـن حـبو و   بینیم تأثیر دیگر دارد. من این کار را کردهکنیم، میبندی نظم خود سوا می

یوشـیج،  « ).امام و حالت توصیفی بـه آن داده جرای طبیعی خود انداختهآن را در م  ام،قید وحشتناك بیرون آورده

ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی » :کنداش اعلام میاز همین رو در نظریه .(191: 1919
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
با پو و پیش ست که ینه این کاف  ای بیان کنیم،به طرز تازه  ط داده،ست که مضمونی را بسنیست و نه این کافی

ای زده باشیم. عمده ایـن اسـت کـه    ، دست به فرم تازهها یا وسابل دیگرردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعآو

ر تـا ایـن کـا    ...به شعر بدهیم   هاست،ی که در دنیای با شعور آدمطرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روای

 تنـ،،  میـدانی  را سـرایی غـزل » ،بر این اساس (.191ـ 191: همان) «.کندهیچ اصلاحی صورت پیدا نمی ،نشود

 فاقـد  ی زنـدگی، گسـترده  هـای تجربـه  فاقد تزبینی، بلاغی عناصر و سازیپیرایه بر گرایی، مبتنیذهنی بر مبتنی

 )چراغـی و  «.اسـت  کـرده  تبیـین  آن بـا  تقابـل  در را رواییوصفی الگوی و دانسته  ...و عینی و وصف تجسمی

 (.91: 1911 رضی،

بـر عینیـت در وصـف     ،اشسـاختار وصـفی روایـی    برای رسیدن به ،ی این مدلبا ارابهاما نیما در آغاز راه 

در حالـت روایـی،   گرا نامید که تمامیت شعر کلاسیک به ویژه غزل را ذهنیتبر مبنای آن  کهها تأکید کرد پدیده

 صرف نه است، موردنظر روایت از آنچه» تفاوت قصه و داستان با روایت این است که: .گویی استصرفاً داستان

-می روایی یزمینه این شود.می ساماندهی آن حول متن معنای که روایی است ایزمینه وجود که قصه و داستان

 نیسـت  الزامـی  یعنی باشد؛ آن مانند و گشاییگره افکنی،گره اوج، شروع، چون های داستانی،شاخصه فاقد تواند

 ذهنی تجربیات و دانش روایت، همان ساخت برای نیاز مورد شود. کنش ارابه کنش یواسطهبه  حتماً روایت که

ــ  119: 1931)کریمـی،   «.کنـد مـی  تبـدیل  روایت به را ی رواییزمینه معانی، تداعی طریق از که است خواننده

111.)  

بر نیما خود تأکیدی که  اما ،کم توان است های روایی، در جنبهشعر کلاسیک این مسأله قابل قبول است که

زیرا دلالت ضمنی و زمان روایت، وجود ذهنیت را ایجاب  روایی کارآیی کمتری دارد؛ یر جنبهدنیز عینیت دارد 

وجود عناصر داسـتانی ملمـوس   ) تروای سنتیبا ساخت  ،شاعریدر آغاز خود نیما  بینیممی رواز همین کند.می

 آوردوقتی به ذهنیت روی می ،اشعمر شاعری پایانی یگوید و در دههمی قصه و داستان( شعر مثل اوج و فرود

گرایـی  با ذهنیـت  برجسته نشاعرا بینیم، میدقت کنیمشعر کلاسیک . همچنین وقتی به رسدروایی می ساختبه 

 برخـی از  ی آن کـه نمونـه   ی روایـی برسـند  و بـه جنبـه   گویی صرف جدا شـوند اند از آن حالت داستانتوانسته

  .است مولوی غزلیات شمو

دهد، نیمـا  مقایسه نشان میاست. ا غزلیات شمو مولانا مقایسه کردهب را نیماروایی وصفی ساختاراین مقاله 

از طرفی  است.روی آوردهیانی شاعری به ذهنیت پا یدر دهه شعر کلاسیک عینیت را تأکید کرده، که در تقابل با

سـخن نیمـا در   اثباتی بر ردّ ی روایی داشته باشد که جنبه استدر برخی موارد توانسته مولانازلیات شمو، غدر 

 شود. این موارد همراه با چند نمونه شعر از هر دو شاعر بررسی میاست. در روایت  ذهنیتکارآیی  فقدان
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
  ی پژوهشپیشینه. 2

وارگی غزلیـات  در آنها به داستانچند پژوهش موجود است که البته  ،غزلیات شمو شناسیروایتدر مورد 

 ها عبارتنداین پژوهش ؛است، سخنی نیامدهشودشناسی که مربوط به نقد ساختارگرایی میو از روایت هتوجه شد

های غزلیات ستاندر این کتاب تمامی دا نویسنده که وندآعلی گر اثر« ای قصه در غزلیات شموبوطیق»کتاب از 

 جریان تا درونی گوییتک از روایت هایشمو: شیوه غزلیات در روایی گفتمان» یمقاله .استاستخراج کرده را

چـا  شـده    (1931) تخصصی مولوی پژوهـی  یفصلنامهدر  که ه اسدیخیاط و سمیّاز عبدالناصر ،«ذهن سیال

جریـان  » گـر ی عناصـر روایـت  لود غزلیات در سـایه آبررسی فضای وهم ،هدف غایی تحقیقاست. در این مقاله 

سـمیّه  و  داوود اسـررهم  اثـر  ،«وارگـی در غزلیّـات شـمو      داستان» یمقاله .گویی درونی استتکو « ال ذهنسیّ

 اسـت. ساختار داستانی غزلیات بررسـی شـده  هم  آندر و  چا  شده( 1932)ادب فارسی  یلهدر مجکه  اسدی

 یدر فصـلنامه  لـی از شهین حقیقی و کـاووس حسـن   ،«شمو غزلیات از روایی غزلی ساختار بررسی» یمقاله

 .را بررسی کردندیک غزل ساختار داستانی  ،سندگانینوهم  این مقالهدر  است.دهش چا  (1911) نامهکاوش

 ـ تطبیقـی  بررسـی » یمقاله ؛استفته شدهها بسیار سخن گکتاب درروایی نیما مدل وصفی یدرباره  یهنظری

 .استچا  شده معاصر پارسی ادبیات( در 1939رضوانیان )ه یسقداز  ،«باختین میخاییل و یوشیج نیما گفتگویی

نها در یک مقاله نگاه انتقادی ت .آراء او را با باختین سنجیده است ،نیما یضمن تأیید نظریهدر این مقاله نویسنده 

 الگـوی  تبیـین  در کلاسـیک  شـعر  به یوشیج نیما نگاه انتقادی تحلیل» یمقاله است؛نیما شده یبه نظریهصریح 

 ،در این مقالـه  است.پژوهی چا  شدهادب  یاز رضا چراغی و احمد رضی که در مجله« نو شعر رواییِ وصفی

 نقـد  و بررسـی  نـو  شعر رواییوصفی الگوی در کلاسیک شعر به نسبت را نیما یانتقاد یان رویکردهانگارندگ

از فـرزاد  « ایران نو شعر در روایت تطور سیر در نشانه دلالتی وضعیت تأثیر تحلیل»ی همچنین در مقاله اند.کرده

از این نویسـنده   .استانتقاد شدهی نیما به نظریه ،( چا  شده1931) ادبی هایپژوهش یفصلنامهدر که  کریمی

ی به سستی نظریـه  هاآناست که در شناسی اشعار نیما چا  شدهنشانهمورد چند مقاله نیز با همکاری دیگران در 

در تقابل با شعر کلاسیک و غزلیات  نیما ینظریه ،یاما تاکنون در پژوهش .اندکردهاش اشاره نیما در آغاز شاعری

ی نیمـا  نظریه ،چراغی و رضی یانتقادی به ویژه مقاله با تأسی از مقالاتاین پژوهش است. بررسی نشده شمو

 . استهدکردر مقایسه با غزلیات شمو بررسی و ارزیابی را 

   و پایان شاعری ی شعر کلاسیک در آغازنظرات نیما دربارهی مقایسه. 9

آراء  چه در مورد شعر کلاسیک چه نظری دارد.نیما  بدانیماین نکته اهمیت دارد که  ،قبل از تحلیل و بررسی

 در آغاز شـاعری  روطه، شعر کلاسیک را رد نکرد امای مشگران دورهوقت چون افراطاو هیچ دهدکلی نشان می
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
خواهـد  و میدر این راه مطالعه دارد  وشد،کبرای تغییر راه شعر میتازه  هایهیجانی لبریز از ایده با عزم راسخ و

رد کنـد   محابا چیزی رااست گاهی بینیز باعث شده هاییییاما تندرو ؛با یک بوطیقای مشخص تغییر رویه دهد

 در و بررسـی شـعرش   او نظـری  هاینوشته ازیا بر چیزی پافشاری نماید. در مدل وصفی و روایی نیز چنانچه 

گرایـی  ذهنیت آن بر گرا دارد که با تأکید برعینیت نگرش ،آغازدر  ؛استشده استخراج 1929تا  1911 هایسال

ی فعل ، شعر نتیجهکندنمی مجسم را چیزیگرایی گوید شعر کلاسیک به خاطر ذهنیتمی .تازدشعر کلاسیک می

ی بایـد عینیـت را مقدمـه    ،بنـابراین  .(1919پردازد )یوشـیج،  و انفعال درونی شاعر است و به وقایع بیرونی نمی

 رضی، چراغی و) «است ذهنی ما قدیم شعر» که استنکته  این دنبال اثبات به در این دوره ، اودهیموصف قرار 

 قرن گرایی)تجربه است غرب تفکر از خاص ایدوره مخصوص که فرا روایتی به خود تمرکز با» و (29: 1911

 نظـر  گـرا، تقلیـل  و نگرمطلق ذهنیتی با و داستان با روایی شعر ناپایدار مرز به توجه عدم ،(13قرن  ربالیسم ،11

 شـکل  کلاسـیک  شـعر  با قطعی تقابل در را آن و برد فراتر معاصر شعر اصلی امکانات از یکی تبیین از را خود

ست که از ی اوی شعرهای اولیهتأکید صرف بر عینیت، مشخصه رواز همین .(29: 1911چراغی و رضی، ) «.داد

باعث ناکارآمدی روایـت   ،تأکید بر عینیت اما او از زمانی که دانست ،گیردی سی را در برمیآغاز شاعری تا دهه

دسـت  کلاسـیک  از انتقـاد تنـد بـر ادبیـات     ناپذیراسـت،  تقابل کامل عین و ذهن در شعر از هم جـدایی  است و

گرانی مثل در آغاز روایت ،استگرایی صرف آن انتقاد شدهشناسی نیز بر عینیتدر نقد روایت چنان که ؛برداشت

 رسـالت  نخسـتین »انـد:  طـوری کـه گفتـه    ،کردنـد مـی هـا را براسـاس آن نقـد    پرا  بر عینیت تأکید و داستان

 بـا  روایت شناخت ماهیت به معطوف باید را پیرن، تشکیل فرآیند و روایت ساختار کشف یعنی ساختارگرایی،

زمـان ذهنـی و عناصـر     ،اما وقتی که دانسته شد در توجه به عینیت .(1: 1931 )محمدی، «.دانست عینی رویکرد

گرایـی  شود و همین نکته باعث ضعف در عینیـت فرهنگی اثر نادیده گرفته میمتنی مثل فضای اجتماعی و برون

و خـود   مورد انتقاد قـرار گرفتنـد  به این مسأله  یتوجه به سبب بیشناسانی چون پرا  روایت ،رواز این .است

 . مد استرو ناکارآاز این ؛تواند پای خواننده را به متن باز کندنمی ،اذعان کردند که عینیت نیز منتقدان

 دیـده هـایش  نوشته درکه  ایپراکنده نظرهایبه سوی ذهنیت حرکت کرد و از  ،نیما هم با درك این مسأله

ی قدما برای ما به منزلـه »گوید: مثلاً می ؛توان دانست که دیگر منتقد سرسخت شعر کلاسیک نیستمی ،دشومی

کننـد جـز   رسانند، به ما کمک مـی مواد خامی که به ما میهای سر به مهر را دارند با اند، حکم معدنپایه و ریشه

های این اندیشـه در کتـاب شـعری و شـاعری او     نمونه .(111: 1919)یوشیج،  «.اینکه ساختمان به دست ماست

 در شـعرش نیـز   تغییـر ایـن دیـدگاه     .(191، 119،221ـ  231،221، 111ـ 933، 121ـ 911 همان:)بسیار است 

 هـای سـال  آثـار  معـدود  در باید را اشگری شاعرانهروایت در پختگی ،لحاظ تاریخی به آشکار است؛ چنان که
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
 تـا  ابژه به نگریمطلق از هادر این سال .(21: 1931 )غلامحسین زاده و همکاران، کرد  جستجو 1991 تا 1992

 کنایی جهان آلیسم و ازایده و ذهنی امور با که کاربرد واژگانی ربالیسم، از مدافعان مقابل در و کرد عدول حدی

  .(91: 1911 )چراغی، رضی، کردطرفداری  کلاسیک، شعر آمیزابهام و

 بررسی و تحلیل . 1

 از: که عبارتند وجود دارد که باید با ذهنیت شاعر همسو شودساختار روایی  دو چیز در

  .زمان روایت شناسی ونشانه

به سـاخت   استو در اشعار اولیه نتوانسته دو مورد دور مانده ، از ایننیما در آغاز شاعری با توجه به عینیت

اسـت. در  امـر نایـل شـده    بر این ،با گرایش به سوی ذهنیتی پختگی شعری ولی در دوره ،روایی نزدیک شود

هـایی  همچنـین غـزل  یت نزدیـک شـدند.   ابینیم که به روهایی را میغزل ،گرینیز با همان ذهنی غزلیات شمو

  .کنیمبا چند نمونه شعر از نیما و مولوی بررسی می را این دو موردهست که تنها ساخت قصه دارند، 

 شناسی نشانه. 1. 1

 سـطح،  ایـن  در  مستقیم اسـت.  دلالت اول، یهمرتب ؛ایی وجود دارددلالت معن یشناسی سه مرتبهدر نشانه

 های(مدلول و )دال هاینشانه که است دلالتی یمرتبه دومین ضمنی، دلالت .است مدلول و دال یک شامل نشانه

 همان یعنی دلالتی، هایمرتبه کند.می الصاق آنها به اضافی یمدلول و گیردمی درنظر خود دال عنوان به را مستقیم

 سـوم  عضـو  عنوان که به آورند وجود به را ایدبولوژی تا شوندمی ترکیب هم با ضمنی دلالت و مستقیم دلالت

  .(211ـ 212: 1911 )چندلر، استشده معرفی دلالت مراتب سلسله

حـال آنکـه    .مخاطب را به مقصود برساند ،های ضمنیتلاش بر این است تا شاعر با دلالت ،شناسیدر نشانه

جـای  بـه  « ه گفـتن را»بیانگری از » زیرا کند؛اندیشه را بازگو  ،شود شاعر از راه مستقیمتأکید بر عینیت باعث می

 امـر  روایـت،  اصـل  در سکون و وقفه ایجاد دلیل به وصف و کشاندمی وصف سوی به را روایت «نشان دادن»

و  گیـرد تأویل را از مـتن مـی  دلالت مستقیم امکان  ،از طرفی .(119 :1931 )کریمی، «.رودنمی شمار به مطلوبی

 بـا  نـاچیزی  و همسویی کمرنـ،  شاعر، وصف، حالت در» :کندتیب حضور مخاطب را در شعر کم میبدین تر

 یکـدیگر  از جـدا  شـیء  و شاعر منِ حالت است، این در شیء و شاعر ذات میان پیوند ترینضعیف دارد. شیء

 هـر  در امـا  باشـد،  داشـته  ابژه به را نگاه دقیقترینتواند وصف البته می»(. هر چند 11: 1919 )ضمیران، «.است

 مـتن،  یخواننـده  حالـت  ایـن  در. دارد ابژه از که مؤلف ذهنیتی همان است؛ بیرون از نگاهی نگاه، این صورت
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
 دسـت  بـه  یافتـه  تمامیـت  و ثابت عینیتی صورت به بسازد، خود تخیل در استتوانستهمی را آنچه تمامی ناگزیر

  .(119: 1931)کریمی، «.آوردمی

و بـدین   از آن اسـتفاده کـرده   آغازیناشعار که نیما در  ی اول دلالت مستقیم استدر مرتبه ،تأکید بر عینیت

شـعری   ،غزلیـات شـمو   حـال آنکـه   است؛ه جزوی از روایت است ـ دور مانده های ضمنی ـ ک ترتیب از نشانه

در عینیـت مسـتقیم    وبه وصف روایی نرسیده  ،نیما در آغاز راهتوان گفت می .های عرفانی استسرشار از نشانه

اشـعاری مثـل   گیـرد.  کند و خوانش دوباره صورت نمیمی او ارتباط برقرار مخاطب به آسانی با شعراست. مانده

نـو، خـروس و    یکوچـک، جامـه   یچشـمه تمثیل سنتی مثـل   یهای روایی به شیوهداستان یا ، آی آدمهاافسانه

دلالـت  در انتقـال مطلـب   ... همگـی   عبـدا  و کنیـزك و  منزوی، اسب دوانی، خروس ساده،  یبوقلمون، پرنده

 گویی دارد واین اشعار ظاهر قصه ،به عبارتی .نمایدکه در مقایسه با شور غزلیات شمو ناچیز می دندارمستقیم 

 واجـد  را شعر ایدبولوژیک، سرو ضمنی دلالت سوی به مستقیم دلالت از حرکت»زیرا  ؛استنرسیدهبه روایت 

 در را هـا کنش که - پردازیداستان از شعر زمان، هم .است چندگانه معنایی هایلایه از حاصل که کندمی عمقی

 .(11: 1931 زاده و همکاران،)غلامحسین «.رسدمی گریروایت به - کندمی ارابه متن آشکار سطح

-ضعف روایتی را مشاهده می ستکه اولین شعر نوی او در شعر افسانهحتی  ،از اشعار سنتی او که بگذریم

  :افسانه به حالت روایی نزدیک است گویدالبته خود نیما می ؛کنیم

 بهتـرین  باشـد،  داشـته  اختصـاص  هـا نمـایش  بـه  تواندمی ساختمان این که حیث این از من اعتقاد به»

 کدام هر شعر اقسام سایر که طور همان اختصاص، همین ها. براینمایش رسا ساختن برای هاستساختمان

-شایسته که بدانم هم این جز و گذاشته اسم نمایش را خود یافسانه ساختمان توانممی هم من دارند، اسمی

سـاخت،   تئـاتر  تـوان می خوبی به آن با که است ساختمانی این اساسی طور به که زیرا نبود؛ دیگری اسم ی
 هرچـه  کـه  دارد گنجایش قدر این ساختمان این درآورد، صحبت به آزادانه را داستان یک اشخاص توانمی

.« بخـواهی  هرچـه  ... و مضحکه تعزیه، رمان، پذیرد: وصف،می تو از بدهی جا آن در را مطالب خود بیشتر
 (.11: 1911 )یوشیج،

ظـاهر  و در  کنـد حـواد  را بـازگو    ،های ضمنیاین است که شاعر نتواسته با دلالت بیانگراما بررسی شعر 

 غاز شعر چنین است:آ .استمانده و به روایت نرسیده داستان

 کاو ایدیوانه تیره، شب در

  سررده گریزان رنگی به دل

 نشسته خلوت و سرد دره در
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
 فسرده گیاهی ساقه همچو

 .(13: 1913 )یوشیج،                ور کند داستانی غم آمی

گفـت  شـود  میکه طور  همان کند.به عبارتی تنها وصف می ؛گویدقصه می ،در این بند نیما به جای روایت

 ...  وگوید داستان غمگینی می ،فسرده یو مانند گیاه استای سرد نشستهدر دره ای در شب تاریکدیوانه

 سـبب بـه  زیـرا    ؛ی عشق افسانه را معنای شعر بـدانیم ما ناچار باید قصه گویی است.حالت وصف نیز تک

-نشـانه  ای کـه در مـورد  در مقاله چنان که ،شودحاصل نمیآن مصداقی و مستقیم، معنایی دیگری از  یهادلالت

هـای مسـتقیم و وجـوه    وانی مراتب دلالـت اها فربررسی نشانهاند: شناسی این شعر نوشته شده، نویسندگان گفته

  .(113 :1913 ،و همکاران زادهسین)غلامح دهدای را به خوبی نشان مینمایه

 است:گفتههای روایی به مخاطب دون کنشعشق دختر را ب یقصه ،در روایت دومبینیم در ادامه می

 این چنین دختر بیدلی را  

 هیچ دانی چه زار و زبون کرد؟  

 .(61: 1913)یوشیج،  عشق فانی کننده منم عشق  

کند و معنایی غیر از آنچـه نوشـته اسـت حاصـل     ی شاعر رهنمون میما را به اندیشه مستقیماً شعر خوانش

هایی که مسـتقیم و  غزلگرایی، نیز با همان ذهنیت مولانادر غزل عینیت است.  بر ، این به دلیل تأکید اوشودنمی

 بینیم:می ایچنین قصه مثلاً در غزل زیر ، بسیار است؛رساندبدون کنش روایی ما را به مقصود عرفانی می

ــامی       ــرم جــــــ ــداد در آورد دلبــــــ  ز بامــــــ

 اش ز عصـــیر و نـــه جـــام او ز زجـــاج نـــه بـــاده

ــاد   ــر بـ ــه بـ ــرا داد همچـــو کـ ــاده مـ ــاد بـ  بـــه بـ

ــی   ــرا مـ ــالوس و او مـ ــودم سـ ــی نمـ ــت بسـ  گفـ

ــروز     ــرو امـ ــی بـ ــه نـ ــرفتم کـ ــاز گـ ــق نـ  طریـ

 چنــین شــراب و چــو مــن ســاقی و تــو گــویی نــی

 ســر مــرا بــه بــر انــدرگرفت و خــوش بنواخــت  ...

ــی      و ــه حاضــران م ــر دقــت ب ــه از س  گفــت انگ

ــنو      ــن بشـ ــفیر مـ ــتم صـ ــل مسـ ــا  بلبـ ــه بـ  بـ

 فروکشـــیدم و بـــاقی غـــزل نخـــواهم گفـــت    

 

 را خــــامی  بــــه ناشــــتا چشــــانید خــــام      

ــادامی        ــد و ب ــه قن ــان ب ــو خسیس ــل او چ ــه نق  ن

 بــــه آب گــــرم مــــرا کــــرد یــــار اکرامــــی   

ــامی         ــه ای ــین ب ــد چن ــم افت ــه ک ــن ک ــن مک  مک

ــنامی     ــد دشــ ــرا داد چنــ ــرد و مــ ــتیزه کــ  ســ

ــامی      ــا ع ــه مگــر جــاهلی و ی ــن ن ــد ای ــی گوی  ک

 غریــــــب دلبریــــــی و بــــــدیع انعــــــامی   

ــی       ــین دام ــا چن ــر  ب ــین م ــت چن ــه درخورس  ن

ــاره     ــی و کنـــ ــاش در قفســـ ــامی ی  مبـــ  بـــ

ــامی      ــویش دوزم آشـ ــون خـ ــابم چـ ــر بیـ  مگـ

 .(1126ـ1129: 2: ج1911 )مولوی،                    
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
داریم؛  واقعی یداستان ،بگذریمرفانی ع اگر از فضای شود.ه و گفتگو دیده میمدر این غزل وصف، مکال

سرانجام او را  کند ورا دعوا میاو خورد، معشوق نمی کند وناز می عاشق آورد،معشوقی برای عاشق شراب می

است و عنصر گرایی گفته شدهی وصف است که البته با ذهنیاین یک نمونه .که شراب بنوشد سازدمتقاعد می

خواهد شرابی به عاشق رو هستیم که معشوق میبهرو یما با داستان عاشق و معشوق .شوددر آن دیده نمیروایی 

 دهد. 

« راری»بـا شـعر    را مـثلاً  افسـانه اگر از دلالت مستقیم دور شد چنانچه  ،با توجه به ذهنیت در ادامه نیمااما  

 در افسانه نیست. ،نش روایی استمبتنی بر وصف و ک« راری»شعر در  کهشود خط روایی نجیم، دانسته میبس

-در چشم مـی / تابش تصویری از خراببرق سیاه / که بندآب کاچ  از پشت / آید امشب... صدا می  ری را

آوازهای آدمیـان را  / ربایی منبا نظم هوش/ اما صدای آدمی این نیست/ ... خواندست که میاگویا کسی / کشاند

یـک  / من دارم از بر/ آوازهای آدمیان را یکسر/ و/ ترسنگین/ های منز اندوه/ در گردش شبانی سنگین/ امشنیده

/ ... ... ری را ری را/ بیـنم مـی / در خواب/ که من هنوز هیبت دریا را/ خواندند آن چنان/ شب درون قایق دلتن،

)یوشـیج،   توانـد خواندن نمـی / او رفته با صدایش اما/ او نیست با خودش/ در این شب سیا/ دارد هوا که بخواند

1913 :169). 

ظـاهر قصـه دارد امـا     افسـانه  دهد؛تفاوت قصه و روایت را نشان می کاملاً افسانهشعر  ی این شعر بامقایسه

و  بیان شدت دلتنگیدر  را است، نیما آن 1991تاریخ سرایش شعر  ،را کاملاً مشخص استساخت روایی در ری

بلکـه آن را بـا کـنش     روایت نشـده  مسقیماً و اندوه اما این دلتنگی است، سرودهی خفقانی در یک جامعه اندوه

را از اندوه در  اوما روایت صدای درونی  روای خود شاعر است که است.نشان داده روایوصفی حالت و رفتار 

دهـد  می را ی حضور در شعرمخاطب اجازهبه ای ذهنی است که این روایت به گونه ،شنویممی یک فضای تیره

 تا خود تعبیری از روایت داشته باشد. 

مـا بـا قصـه     ولی کندمدنش را روایت میآ اوتر شده است، نزدیکساخت روایی به در غزل زیر هم  مولوی

شـاهان، پـران شـدن چـون بـاز، جغـد       پاد نآب بر آتش زدن، شکستمثل زندان، هایی کنش رو نیستیم بلکهروبه

یـک  به که د نکنر میاو ما را واد دهندی روایی غزل را نشان میهای مفهومی هستند که جنبهدلالتخوار یططو

 بینیم.اینها را نمیذهنیت شاعر است و در عینیت  یاما تمامیت آنها ساختهمفهوم عرفانی بیندیشیم، 

ــکنم     ــدان بش ــل زن ــا قف ــو ت ــد ن ــون  عی ــدم چ ــاز آم  ب

ــد   هفــت اختــر بــی آب را کــاین خاکیــان را مــی خورن

ــی  ــاه ب ــر   از ش ــن پ ــاز م ــن  آغ ــاز م ــون ب ــدم چ  ان ش

ــدان بشــکنمویــن چــرم مــردم      خــوار را چنگــال و دن

ــاده        ــم ب ــم ه ــش زن ــر آت ــم آب ب ــکنم ه ــان بش  هاش

ــوطی      ــد ط ــا جغ ــران بشــکنم   ت ــر وی ــوار را در دی  خ
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
ــرده  ــدی ک ــاز عه ــنم ام ز آغ ــه ک ــدای ش ــاین جــان ف  ک

 امــروز همچــون آصــفم شمشــیر و فرمــان در کفــم     

 

 بشکســته بــادا پشــت جــان گــر عهــد و پیمــان بشــکنم   

ــان در پـ ـ      ــردن کش ــردن گ ــا گ ــکنم ت ــلطان بش  یش س

 .(913: 1: ج1911)مولوی،                               

مسـتقیم را در آن  نارا بسنجیم، کـنش روایـی   را با شعر ری« داد جاروبی به دستم آن نگار...»یا غزل معروف 

کـه در شـعر   داند که دریا یک نشانه است و دریای واقعی نیست؛ همـان طـور   خواننده در نگاه اول می .بینیممی

 را چنین است. ری

-راه قصه را ادامه مـی نیما  که دهدنشان می ،اشعار آغازین نیما با غزل روایی کلاسیک یمقایسهبه طور کل 

 های روایی پیـدا کـرد  توان جنبهاما در غزل میاست هایش به روایت نزدیک نشدهداستانساخت در ژرف دهد و

 تفکـری  هنـوز  شـعر،  روساخت در هایشنوآوری بسیاری رغم به ققنوس، و غراب به رسیدن تا افسانه از نیما»

 سنتی نظم از رهاتر نظمی هرچند اند،درآمده نظم به که هستند هاییقصه عمدتاً زمان این تا او اشعار. دارد سنتی

 «.رسـد مـی  مطلـوب  وضـعیتی  بـه  تـدریج  بـه  و شـود مـی  آغاز ققنوس از واقع در نیمایی، شعر تطور سیر شعر

یدی است که بر عینیـت در وصـف   عدم موفقیت نیما در این دوره، تأک .(3: 1931زاده و همکاران، )غلامحسین

این دلالت، کـنش روایـی را    استفاده کند ودلالت مستقیم شناسی از در نشانه است کههاین تأکید باعث شد دارد.

هـای عرفـانی مخاطـب را از    د با نشـانه در حالی است که مولوی در غزلیات سعی دار ؛استدر شعرش کم کرده

نیما به سوی نمـادپردازی بـرای بیـان وقـایع     بنابراین قبل از اینکه  .ظاهر داستان به معنای مورد نظر خود برساند

   است. های عرفانی استفاده کردهاندیشه برای بیان را نمادهای عرفانیکند، مولوی اجتماعی حرکت 

 زمان روایت. 2. 1

: رودمی پیش به آن برحسب روایت سیر خط و است وایتر اساسی و اصلی هایمؤلفه از یکی زمان روایت

( داسـتان ) آن محتـوای  باشـد،  نداشـته  وجـود  روایت در زمان اگر است. روایت هر یساختاردهنده عامل زمان»

 و حرکت بر مبتنی که است اتفاق یا کنش روایتی، هر اصلی هایسازه از یکی زیرا داشت؛ نخواهد وجود هرگز

روایت کلامی به این است که در آن  یهمختص»: گوید ریمون کنان می .(126: 1911 پور،میقاس) «.باشدمی زمان

زمـان   شود. بنـابراین  داستانی( محسوب میزبان( و شیء بازنموده )حواد  )اصلی ابزار بازنمایی  یهفمؤل ،زمان

زمان روایـی بـا زمـان تقـویمی     (. 62: 1911)ریمون کنان، « .یابد معنا می ،شماری میان داستان و متندر پرتو گاه

 یهتوان نقط یکی اینکه نمی ؛توان برشمرد یمی و زمان روایت میهایی که میان زمان تقو از تفاوتمتفاوت است، 

بـدون تفکیـک   ن تـوا  روایت نمـی  یهمقابل آن، در عرص یهل شد، ولی نقطباز و پایانی برای زمان تقویمی قاآغ

 .(61: 1912ای از خط  طولانی زمان، آن را به تصویر کشید )مارتین،  ص کردن بُرههآغاز و پایان و مشخ
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
آشکارا با باید زمان  ،در شعر وصفی عینی .دهدگرایی سوق میذهنیشاعر را به خود به خود  ،توجه به زمان

زمان در دال و مدلول  ،اما در ساختار رواییاستان بازگو شود دطبیعی رخدادهای علت و معلولی  یامکان رابطه

 پـا  پـیش  و معمـولی  مفهـوم  از هـا، داستان ترینساده در حتی زمان»ریکور  یبه عقیده .ذهنی شاعر پنهان است

  مسیر یک به انتزاعی معطوف خط یک در دیگری، از پو یکی که آیندپی امور به مربوط وارزنجیره امر یدهافتا

   .(119: 1919 )ریکور، «.گریزدمی ،باشند طرفه( منفرد )یک

زمان داستانی و زمـان   :زمان داریم دو و در آن عامل زمان با ساختار روایی یکسان استدر غزلیات شمو، 

ی شود، این مشخصـه ال ذهن شاعر مواجه می. در زمان خوانش متن، مخاطب با یک نوع جریان سیّخوانش متن

بیان مولانا بیش از هر شاعر دیگری حال و هوای سورربالیستی دارد؛ بـدین معنـی کـه    »زیرا  ؛است اکثر غزلیات

)بـه قـول نظـامی( و     «هـای دورانـدیش     خانـه  نهان»تکل ف و جریانی سیّال از ژرفناها و    اغلب بازنمونی آزاد و بی

ارگرایی روایت نیز این مسأله تأیید شده در نقد ساخت .(111: 1911)شمیسا، « .های ضمیر ناخودآگاه است   هزارتو

 این میان توازی بودگی ناممکن نتیجه در چندساحتی. داستان زمانمندی و است ساحتیتک سخن، زمانمندی»که 

، از کـنش  اما برای عینی کردن زمـان ذهنـی  ( 93: 1912تودورف،) «.انجامدپریشی میزمان به ،زمانمندی نوع دو

 هاییراه از یکی اما ،است مشکل بسیار تجریدی ایگونه به زمان فهم ریکور، یبه عقیده شود.روایت استفاده می

 هـر »زیـرا   ؛(1911،)قاسـمی پـور  اسـت   روایت کنش شود،می انتزاعی امر این شدن عینی و ملموس باعث که

 روایـی  کنش با ـ  شودمی شناخته و زمان دانسته با و دهدمی رم زمان مسیر در که ایتجربهـ  زمانمند یتجربه

 ـ بـه  یـا  درآید بیان به یعنی شود؛ خود زمانمند آنکه مگر معناستبی زمان،. است همراه  روایـت  ارسـطو  یهگفت

   .(699: 1911 )احمدی، «.شود

  :بینیمروایی را می زیر زمان در غزل

 ام که تا به خود گوش کشان کشانمت آمده

 ام بهار خوش پیش تو ای درخت گل آمده

 ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا آمده

 ای ای از صنمی ربوده ام که بوسه آمده

 گل چه بود که گل تویی ناطق امر قل تویی

 خوان من توییجان و روان من تویی فاتحه

 

 بی دل و بیخودت کنم در دل و جان نشانمت   

 فشانمت تا که کنار گیرمت خوش خوش و می   

 تفوق فلک رسانمهمچو دعای عاشقان    

 بازبده به خوشدلی خواجه که واستانمت   

 گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت   

 فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخوانمت   

 (.191: 1،ج1911)مولوی،                                  
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...روایی نیما یوشیج  ـ ی وصفی بازنگری نظریه     

 
ق مـدن او منط ـ ، امـا آ کندیت میآمدن و عاشق کردن خود را روا ،«اممن آمده»تکرار با   در این غزلمولوی 

 نـوع  ایـن  در .ص کـرد مشـخ  ای از خط  زمان آغاز و پایان و بُرههتوان برای آن ای که نمیبه گونه ؛زمانی ندارد

 تماماً روایت و باشد نشده رعایت آنها در درونی علیت گونههیچ که نحوی به عناصر توالی فضایی نظم ،روایت

 تقـویم(  زمـانی  ترتیب در عناصر آرایش) زمانی و منطقی نظم جایگزین شود بنا ...تکرار و  استدراج، ن،تقار بر

 است.سرچشمه گرفتهو از ذهنیت شاعر  (19ـ  16: 1912تودوروف) شده

گیـری  فـانی اسـت جبهـه   ردر مقابل فراواقعیتی که در غزل ع ،در آغاز با تأکیدی که بر عینیت داشتنیما اما 

خواند،  روایی عینیِ را نو شعر و روایی غیر ذهنی را قدیم از همین رو شعر کار بود؛م برای او اساس ربالیس کرد.

است تأکید بر ربالیسم نیست بلکه تأکید بر خود روایت است که ممکن است در  اما آنچه در ساختار روایی مهم

 بـه  توجـه  بـا »زیـرا   ؛باشـد زمانی غیر واقعی نیز رم دهد، مهم این است کـه اصـول روایـی را رعایـت کـرده      

 به باشد، روایت شعری وقتی و درونی و ذهنی زمان برای است پیش درکی تنها عینی زمان زمان، پدیدارشناسی

شعر  گراییذهنی بودن نامتناسب انتقاد ،بنابراین داشت. خواهد غلبه ذهنی زمان درونی، هیجانات و عواطف دلیل

ــ  26: 1911رضـی،  و )چراغی «.دهدمی دست از را خود کارایی آن، تغزلی بخش در ویژه به روایت با کلاسیک

21 .) 

ی آن در روایی برسد که نمونه یبه زمان ،اش با آمیزش عین و ذهنی پایانی شاعریتوانست در دههنیما اما 

 هی سی شاعر در توجاشعار دههکلاً  .بینیممی و... «ام ابری استخانه»، «پادشاه فتح»، «ناقوس»، «مر  آمین»شعر 

 است.« شب همه شب» شعر ی آننمونه ؛استبه زمان به سوی ذهنیت نیز رفته

هـم عنـان   / با صداهای نیم زنده ز دور/ گوش بر زن، کاروانستمم/ شب همه شب شکسته خواب به چشم

این منم مانده به زندان شب تیره / ریخته بر سر آوار آوار/ جاده اما ز همه کو خالی است/ گشته هم زبان هستم

 .(111: 1913)یوشیج،  گوش بر زن، کاروانستم/ شب همه شب/ ه بازک

کند که تمام شب در انتظار کاروانی مانده ولی هیچ کو در خوابی خود را روایت میشاعر بی ،در این شعر 

، زیرا از شب بـودن  ؛تواند بگوید شب استشب نیست، بلکه او در روز هم می از عینی یاین وصف .جاده نیست

 ؛در شعر نیسـت  که حاصل علت و معلولی باشدزمان تقویمی  ،رواز این .استاجتماعی را در نظر گرفتهخفقان 

که است « شب»تنها زمان داستان  ،ای از زمان برای آن در نظر بگیریمبرهه در خیال خود توانیممثل افسانه ما نمی

 در ذهن نیما نماد خفقان اجتماعی است. 

 نیما ی نوگراییبا نظریهشمو غزلیات  یمقایسه. 9
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1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
و تنهـا بـر وصـف، مکالمـه و     وزن و عروض و عناصـر بلاغـی را کنـار زد    ، وصف روایینیما در توجه به 

 را موسیقی غیرشـرقی  و مکالمه وصف، که نوشت «یک سرباز یخانواده»شعر  یدر مقدمه .قی تأکید کردیموس

 هـای پیرایـه » و «صـنعتی  طـرز » ،«قدیم غزل غیرطبیعی هایکاری ظرافت»خود جایگزین  روایی هایمنظومه در

 بـه  نیمـا  توجـه » :ای برای رشد شعر باز کرداین امر راه تازه .(111: 1919 یوشیج،) استکرده «قدیم غیرطبیعی

 رتبـاط ا اسـت.  دبـو  مـؤثر  بسـیار  نیـز  او شعر در متفاوت هایوزن ایجاد در ،روایی شگردهای وقابلیت روایت

 نمـاد  کـه  ضـرباهنگی  دارد؛ همخـوانی  کـاملاً  سنت ایستایی از خروج با جدید، وضعیت با شعر تند ضرباهن،

بینـیم در  در مقایسه بـا غزلیـات مـی   اما  .(11ـ 13: 1939 یان،ان)رضو «.است تغییر سوی به شتاب البته و حرکت

 مصرع معـروف این فقط مولوی نتواسته از تمامی قید و بند رها شود، نیز گسستگی وجود دارد ی مولوی هاندیش

یا در بیت  ،از قید و بندهای شعر سنتی است ت اندیشگانی اوگویای گسس« ... ت مراکش مفتعلن نمفتعلن مفتعل»

 گوید:زیر می

                                                                                                                             درخورمغزشعرا بود پوست بود پوست                      ببر سیلاب همه گو را، مغلطه و قافیه

 (.21: 1: ج1911)مولوی،     

در  است.ز هنجار فرمی غزل دوره عدول کردها شعری ساختار درکه  داردهایی ، غزلعلاوه بر انتقاد مستقیم

 و قاعـده  این در چند غزل، مولویبینیم اما می است، آن فرم و شکل اصلی ارکان از غزل در قافیه عراقی، سبک

زیبـا   ایگونـه  به این هنجارگریزی راو گذشته  مرسوم یقاعده از دلرذیر و زیبا بسیار و شکسته هم در را ارکان

   :عنوان نمونه در غزل زیر به شود،متوجه عیب کلام او نمی خواننده که استآورده

 شود تو به سر نمی بی همگان به سر شود بی

 دیده عقل مست تو چرخه چرم پست تو

 کند کند دل ز تو نوش می جان ز تو جوش می

 

 شود دا  تو دارد این دلم جای دگر نمی   

 شود تو به سر نمی گوش طرب به دست تو بی   

 شود تو به سر نمی کند بی عقل خروش می   

 .(212: 1: ج1911مولوی،)                                

اما در  ،است «دگر»و  «رس»است و دقت کنیم قافیه در بیت اول متکلف  خالی از عناصر بلاغی ،این غزل

در  است؛هم قافیه کرده .. و« خروش» با را« نوش»، «پست»را با  «دست»به جای آن  و های دوم قافیه نیستبیت

از بیت دوم شروع هم ـ که آن  «شودتو به سر نمیبی»اما با آوردن ردیف ند، بیت اول قافیه شوحالی که باید با 

قافیه را رعایت « کنندت میمستان سلام» وردن ردیفبا آ یا در غزل زیر ،کنیمنبود قافیه را حو نمیشود ـ می

 است.نکرده

 کننــد کننــد مسـتان ســلامت مــی  مسـتی ز جامــت مــی   کننـد مـی  غلامـت  را جـان  ننـد، کمـی  سـلامت  رنـدان 
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 تر تر وز همگنان قلاش در عشق گشتم فاش

ــر   ــانی نگـ ــیلاب طوفـ ــر سـ ــانی نگـ ــای روحـ  غوغـ

 

 کننــد مسـتان ســلامت مــی  تــر بــاش وز دلبـران خــوش 

ــی     ــلامت م ــتان س ــر مس ــانی نگ ــید رب ــد خورش  کنن

 .(219: همان)                                            

  :در غزل زیر با مطلع مثلاً ؛هم در غزلیات او شاهد هستیم را تگی در وزنسگس

 زیباست خدایا و چه است نغز چه خوب است وچه  خدایا راست ما که عشق زهی عشق، زهی

 (. 16)همان:                                                                                         

 فعلاتـن  به جـای آن از وزن فعلاتـن   غزل یاما در ادامه ،است مفاعیل مفاعیل مفاعیل اول مفاعیلدر بیت  

 .استفعلاتن استفاده کرده

دیوانه  نمونه در غزل زیر با فضای وصف، ؛ستاستفاده کردهتصاویر ساده و روان اها، همچنین در اکثر غزل

   کند:میشدن یک لولوی را روایت 

 لولیان یک لولیی دیوانه شدای لولیان ای 

 وجو گشت گرد حوض او چون تشنگان در جست   می

 ای مرد دانشمند تو دو گوش از این بربند تو

 

 خانه شد   تشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنون  

 نانه ناگهان درحوض ما ترنانه شد   چون خشک  

 شد مشنو تو این افسون که او ز افسون ما افسانه  

 .(926: 1: ج1911مولوی،)                              

ی بینیم شعر نیما خالی از عناصر بلاغی نیست، جالب است که تصاویر شعری او در مقایسهعلاوه بر این می

 گـری رسـیده بسـیار   دارد، تصاویر او زمانی که به روایـت  محسوس اش، تفاوتهای آغاز و پایانی شاعریدهه

افسانه را بـا تصـاویر    گویی اوست؛ به عنوان نمونه اگر تصاویر شعری داستانتصاویر دهه از ترذهنی و تردرونی

حرکت نیما از  بیانگرتر است و این ذهنی مشخص است که تصویرهایش ،مقایسه کنیم« ام ابرای استخانه»شعر 

 سوی عینیت به ذهنیت است. 

 ابریست امخانه

 آن با ابرست زمین روی یکسره

 مست و خراب و خرد گردنه فراز از

 .پیچدمی باد

 اوست از خراب دنیا یکسره

 من حواس و

 .(161: 1913 ،)یوشیج  کجایی؟ ره از دور ست برده نی آواز را تو که زننی آی
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 تا دهداین تصویر به خواننده مجالی می است، باد پیچیدن از ناشی راوی حواس و دنیا خرابی ،شعر این در

فته که با حذف نیما نشأت گر از بینش امر این و این ویرانی را درك کند. تجسم خود ذهنیتمطابق  را صحنه

 .است کردهایجاد  متن و مخاطب ارتباط برای مناسبتری امکان ،قطعیت در وصف عینی

 

 گیری نتیجه. 6     

شمو بازنگری شد. روایی نیما با توجه به اشعار او در مقایسه با غزلیات ی وصفیدر این مقاله، نظریه

. او از آغاز و افکار او را باید دو دسته کنیماشعار  روایی،مدل وصفیدر ی بازنگری بیانگر این است که نتیجه

 استو شعر گذشته به ویژه غزل را ذهنی تلقی کرده نمودهپافشاری در ردّ شعر کلاسیک  ،سی یشاعری تا دهه

ی روایی که جدا از هاش کمتر توانسته به آن جنبدر اشعار این دوره کند، اما جالب است کهو به عینیت تأکید می

دوم شاعری  یاما در دهه .بینیمشعر نو افسانه میدر اشعار سنتی و آن را های برسد که نمونه ،استگویی داستان

روی در و تند اش تجدید نظر کرده، در نظریهاز نظرات و اشعار او قابل دریافت است چنان کهبه بعد  1929از 

مر  آمین، شعر مثل  ؛در این دوره شعرش از حالت داستانی به روایت رسیده است است.ذاشتهکنار گرا نیت عی

 .سی شاعر یو تمامی اشعار دهه هست شبرا، ابری است، ری امخانهناقوس، پادشاه فتح، 

ها توانسته از در برخی غزل روایی نشان داد، مولویبا مدل وصفی مولویی غزلیات شمو همچنین مقایسه

اسـت و در مـواردی اگـر    وزن و عناصر بلاغی دوری کردهوارگی به روایت برسد، حتی از قافیه و حالت داستان

 ،امـا تقابـل اصـلی شـعر او بـا نیمـا       ، به عین وصفی نزدیک شده اسـت. فضای عرفانی شعرش را نادیده بگیریم

گرایی نیز ساختار روایـی داشـت و نیمـا نیـز در     شود با ذهنکه میکند ثابت میست و همین نکته گراییذهنیت

اشـعاری بـا    استبا فاصله گرفتن از تأکیدش بر عینیت توانسته ،اشپختگی شعری در تجدید نظر نظریهی دوره

 .هـا مسـتقیم باشـد   که دلالت باعث شده بود ،در آغاز شاعری نیما صرفت یتأکید بر عین .ساخت روایی بسراید

مبتذل شود اما با رسـیدن بـه    ،نادیده گرفته شود و عناصر بلاغی که خود به خود امری ذهنی است روایت زمان

ذهنـی شـد و همـین     اشعناصـر بلاغـی  و  مفهومی، زمان روایـتش نـامعلوم  شعرش،  هایدلالت ،ساخت روایی

 شعرش را از داستان به روایت سوق داد. 
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 منابع

 .مرکز تهران: ،متن تأویل و ساختار، (1911) بابک احمدی،

رشـد، آمـوزش زبـان و ادب فارسـی،      ی، مجلـه «از شعر روایی تا روایـت شـاعرانه  » ،(1931) اصغرعلی ارجی،

 .12ـ  91: 91یمارهش

 محمدرضا لیراوی، تهران: سروش. ی، ترجمهروایت ،(1911) آرتور آسابرگر،

 .مرکز تهران: ،نیست نیمایی شاعر دیگر من چرا و هاپروانه به خطاب ،(1911) رضا ، براهنی

 آگاه تهران: نبوی، محمد یترجمه ،ساختارگرا بوطیقای ،(1912) تزوتان ، تودوروف

 وصفی ی الگو تبیین در سیککلا رشع به نیمایوشیج نگاه انتقادی تحلیل»، (1911) رضی، احمد ضا وچراغی، ر

  .12ـ  21: 1 یمارهپژوهی، شمجله ادب ،«نو شعر رواییِ 

 مهر. سوره تهران: پارسا، مهدی یترجمه ،شناسینشانه مبانی ،(1911) دانیل چندلر،

 پارسی ادبیات، «باختین میخاییل و یوشیج نیما وگوییگفت ینظریه تطبیقی بررسی» ،(1939) هیسرضوانیان، قد

 .19ـ 11: 1یمارهی، شفرهنگ مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه معاصر،

، پـژوهش زبـان و   غزل روایـی و خاسـتگاه آن در شـعر فارسـی     ،(1916) احمدرضا ،منصوری و روحانی، رضا

 .119ـ  121: 1یمارهادبیات فارسی، ش

 .نو گام تهران: نونهالی، مهشید یترجمه ،تاریخی حکایت و پیرن، حکایت، و زمان ،(1919) پل ریکور،

 .ابوالفضل حری. تهران: نیلوفر یهترجم ،رروایت داستانی: بوطیقای معاص ،(1911) کنان، شلومیتریمون

 .فردوس  تهران، ، سیر غزل در شعر فارسی  (،1911سیروس ) شمیسا، 

 قصه. تهران: ،هنر شناسینشانه بر درآمدی، (1919) محمد ضیمران،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

2-
24

 ]
 

                            16 / 17

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-44-fa.html


 

 

 22   

  

1931پاییز و زمستان ، 2ی ، شماره1مطالعات ادبیات روایی/ سال      

 
 نیما اشعار در روایت عملکرد بررسی»، (1931) ، فرزادکریمی و ا زاده، غلامحسین، طاهری، قدرتغلامحسین

 .1ـ 99: 19ی مارهش ، مجله ادب پژوهی،«ققنوس شناسینشانه تکیه بر با

های زبـان و  ، مجله پژوهش«نیما یها در افسانهشناسی نشانهروایت» ،(1913)ــــــــــــــــــــــــــــــ . 

 .113ـ  121: 2 یمارهادبیات فارسی، ش

 .129ـ 119: 2یمارهنقد ادبی، ش، مجله «روایت و زمان»، (1911) پور، قدرتقاسمی

 یفصـلنامه ، «ایـران  نو شعر در روایت تطور سیر در نشانه دلالتی وضعیت تأثیر تحلیل» ،(1931) فرزاد کریمی،

 .111ـ 162: 92و 91 یشماره ادبی، هایپژوهش

 .محمّد شهبا. تهران: هرمو یهترجم ت،های روای نظریه  ،(1912مارتین، والاس )

-میـان  ی مطالعاتفصلنامه، «ایرشتهمیان مطالعات واساختارگر شناسیروایت» ،(1931) علیرضا سر،کلهمحمدی

 .1ـ 21: 1ی مارهش انسانی، علوم در ایرشته

 الزمان فروزانفر، تهران: ثالث.ی بدیعج، با مقدمه2 ،غزلیات شمو ،(1911) الدینمولوی، جلال

 .ه نگا تهران: طاهباز، سیروس کوشش به ،شاعری شعر و هنر یدرباره، (1919) یوشیج، نیما

 .، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاهاشعار یهمجموع ،(1913).  ـــــــــــــــ
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